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بال‌های آبی من

»بال‌های آبی من« نوشته راضیه دهقان‌سلماسی است که با موضوع انتظار یک فرزند شهید برای گروه سنی 
»ب« از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. این کتاب ماجرای کودکی 

است که بال‌های مقوایی برای خودش ساخته و می‌خواهد پرواز کند تا پدرش را پیدا کند.

بچه‌های کارون
»بچه‌های کارون« عنوان کتابی از احمد دهقان اســت که از ســوی انتشــارات ســوره مهر با موضوع آزادسازی 
خرمشهر برای نوجوانان منتشــر شده اســت. این کتاب قصه نوجوانی است که با وســاطت مادرش به جبهه 

می‌رود و تلاش می‌کند تا کارهایش را دقیق اما با بازیگوشی خاص سنش انجام دهد.

دفتر خاطرات صورتی؛ از تولد 
امام‌زمان)عج( تا نامه به رهبر شهید

ماجرای دفتر خاطرات آوین و آخرین دلنوشــته‌اش در آن 
بی‌ارتباط با شــهادتش نبود؛ دفتر خاطراتی با جلد صورتی 
و خطوط آبی‌رنگ داخلش که یک‌ماه همراه آوین بود و ۱۵ 
اســفند پس از یادداشــت آخرین خاطره و دلنوشته برای 
همیشه با دســتان کوچک خودش بسته شــد. پدر شهید 
آوین امیرکاشانی درباره آخرین نوشته دخترش که در قالب 
یک نامه برای رهبر شــهید نوشته شده بود اینگونه توضیح 
می‌دهد: »آوین دقیقاً یک‌ماه قبل از شــهادتش، ۱۵ بهمن 
۱۴۰۴، یک دفتر یادداشت از خاله‌اش هدیه گرفته بود. انگار 
خاله‌اش چند دفتر به آوین نشان داده و آوین با درنظرگرفتن 
نظر معلمش که گفته بود: خطوط دفترتان بهتر است سیاه 
نباشــد، این دفتر را انتخاب می‌کند.« محمد امیرکاشانی 
ادامه می‌دهد: »اولین خاطــره‌اش در آن دفتر را ۱۵ بهمن 
نوشــت: »امروز تولد امام‌زمان)عج( و نیمه‌شعبان است...« 
پس از آن هرشــب در دفترش خاطره می‌نوشت و نوشته 
را شــب بعد با صدای بلند برای من و مــادرش می‌خواند. 
آخرین نوشته‌اش برای یک‌ماه بعد، ۱۵اسفند بود که همان 
دلنوشته معروف را نوشــت. نه من و نه مادر هیچ‌کدام خبر 
نداشتیم. احتمالاً می‌خواست شب بعدش برای ما خاطره‌اش 
را بخواند اما تقدیر چیزی را کــه طلب کرده بود خیلی زود 

برایش رقم زد.«

پدر، مضمون دفتر را چنین روایت می‌کند: » یادداشت‌ آخر 
دخترم این بود: خدایا رهبری که شهید شده را پیش خودت 
سالم نگه دار. رهبر‌جونم من هم دوست دارم مثل تو شهید 
بشم. رهبر من ناراحتم که شــما شهید شدی. من آمریکا و 
اسرائیل را شکست می‌دم. رهبر‌جونم آقای خامنه‌‌ای توی 

بهشت سالم و سلامت باشی.«

خاطره

صفحه‌آرا: حمید یزدانی

تمثال آوین بر دیوار خانه
مادر شــهید که هنوز به‌دلیل قطع‌شدن پای چپ و آسیب 
روحی نتوانسته به خانه طبقه دوم خود بازگردد و در منزل 
مادرش اســت، امکان حضور در آیین نصــب تمثال آوین 
روی دیوارخانه‌شــان را نداشته اســت اما با دیدن ویدئوها 
و عکس‌های آن روز بی‌نهایت دلگرم شــده و می‌گوید: »در 
میلاد باســعادت حضرت معصومه)س(، کوچه‌مان به اسم 
آوین شد. تمثالی از آوین روی دیوار منزل نصب شده است 

که مایه افتخار و سربلندی‌ماست.« 
مادر آوین شــنیده‌ است اهالی محله شــهرری، دوستان و 
همکلاسی‌های مدرسه طواف و معماریان، هر شب پس از 
پیاده‌روی در تجمعات شبانه پرچم کوچکی پای آن تمثال 
می‌گذارند. مادر اینجا دلــش می‌خواهد از جاذبه دخترش 
بگوید: »آوین مثل شیشــه عطری خوشبو بود که وقتی در 
جمعی حضور پیدا می‌کرد عطرش فضا را فرامی‌گرفت، نظر 

همه را جلب می‌کرد و همه عاشقش می‌شدند.« 

این‌روزها نبود آوین بیش از هرکســی شاید برای امیرعلی، 
برادر ۶ســاله‌ و هم‌بازی‌اش سخت اســت؛ برادری که شب 
شــهادت خواهر، خودش همراه مادر و مادربزرگش دچار 
جراحت شــد. مادر درباره حال و احوال امیرعلی می‌گوید: 
»خیلی روزهای سختی اســت. او نه‌تنها خواهر بلکه همدم 
و رفیقش را از دســت داد ولی انگار خــدا آن صبر را به دل 
امیرعلی هم بخشیده اســت که کمی راحت‌تر این روزها را 

پشت سر بگذارد.«

کتاب

زهرا بلندی | روزنامه‌نگار |  ســاعت از  10 شــب گذشته بود. موکب 

امام‌حســن مجتبی)ع( در میدان شــهرری خلوت شده بود. آوین گزارش
امیرکاشانی، همان دختر ‌۸ساله با موهای قهوه‌ای، چال روی گونه و 
چشمانی که همیشه دنبال یک قاب عکس از رهبرش می‌گشت، دست مادرش را 

گرفته بود. ناگهان آسمان زرد شد. صدای انفجار پالایشگاه، زمین و زمان را لرزاند. آوین 
فریاد زد: »مامان بدو! مامان بدو!« سپس غبار و دود و سکوت همه‌جا را فراگرفت. دخترک 
شب قبل از حادثه، در دفتر خاطراتش نوشته بود: »رهبرجونم، من هم دوست دارم مثل تو 
شهید بشم.« و کمتر از یک روز بعد، طی حضورش در تجمعات، آرام روی دست‌های خاکی 
مادربزرگ خوابید. این گزارش، روایت زندگی کوتاه اما آســمانی آن دختر و شهادت 

غریبانه‌اش در محله شهرری به نقل از مادر جانبازش، لیلا راسخ است.

آرزوی آوین ‌۸ساله 
برآورده شد

روایت مادرشهید از نامه دخترش به آقای شهید

نامه آوین به رهبر شهید
در خانواده‌ای ساده رشد کرد. پدر و مادرش با وجود اعتقادات عمیق مذهبی هیچ‌چیز را به او 

دیکته نمی‌کردند اما آوین با درکی درست از احساســات قلبی‌شان نسبت به رهبر شهید 
ارادت خاصی پیدا کرده بود. لیلا راسخ، مادر شهید آوین امیرکاشانی که 15سال است 
به‌عنوان مددکار در کمیته امداد فعالیت می‌کند، احســاس می‌کند همه اتفاقات 
پیش‌آمده موهبتی است که خداوند به قلب آوین بخشیده است و اینگونه روحیات 
دختر خردسالش را روایت می‌کند: »آوین آنقدر از شهادت رهبر ناراحت و دل‌نگران 
بود که در گفت‌وگوی ذهنی خودش با ایشان گفته بود: من هم دوست دارم شبیه 
تو بشوم! من و پدرش هم شیفته رهبر بودیم اما حالا می‌بینم انگار ما در برابر آوین 
هیچ بودیم.« مادر بیشــتر توضیح می‌دهد: »روزی که جنگ شروع شد فوری به 

مدرسه آوین رفتم. وقتی از مدرسه خارج شدیم ۲جنگنده از بالای سرمان رد 
شد. آوین مضطرب سؤال‌پیچم می‌کرد: مامان چه خبر شده؟ و من گفتم: 

مامان فکر می‌کنم آمریکا حمله کرده اما نگران نباش، جای تو امن است 
هیچ اتفاق بدی نمی‌افتد. در مســیر وقتی فهمید بیت‌رهبری مورد 
حمله قرار گرفته انگار چهره آوین هم آماده شهادت شد. به‌نظر من ما 
انتخاب نمی‌کنیم در چه مسیری قرار بگیریم، انتخاب می‌شویم. مثلًا 
من همیشه به این فکر می‌کردم اگر روانشناسی خواندم و به‌عنوان 
مددکار در کمیته امداد امام‌خمینی)ره( مشغول کار شدم، حتماً 
از طرف خدا برای این کار انتخاب و شیفته این کار شدم و حالا هم 
اینطور احساس می‌کنم که انگار آوین هم انتخاب شد که اینگونه به 

شهادت لبیک بگوید.«

عاشق کلیپ‌های رهبر و آن سرود ماندگار
در بازی‌ها و نقاشی‌هایش با برادر 6ساله‌اش 
امیرعلی  و شــهیدان در ذهن این دختر 
۸ســاله جایگاه ویژه‌ای داشــتند. مادر 
شهید برنامه‌ها و مضامین شــبکه پویا را 
در شکل‌گیری چنین شــخصیتی در آوین 
بی‌تأثیر نمی‌داند: »شیفته کلیپ‌هایی بود 
که از ارادت بچه‌ها به رهبر پخش می‌شــد. 
یک کلیپ از جشن تکلیف دختران در شبکه 
پویا پخش می‌شــد که آوین خیلی آن 
را دوست داشت. دلش می‌خواست 
جشــن تکلیف او هم به آن شکل 
نزد رهبر برگزار شود. عاشق آن 
قطعه »دخترا جان‌فدای رهبرند« 
بود. مورد دیگر انیمیشنی بود که 
برای حاج‌قاسم ساخته شده بود. 
آوین و امیرعلی با هم به این شکل 
نمایش بــازی می‌کردند؛ آوین 
می‌گفت آوین امیرکاشانی 
هســتم از تهــران و 
می‌گفت  امیرعلــی 
را  خــودش  طوری 
معرفی می‌کند انگار 
همه او را می‌شناسند 
و آویــن جــواب 
می‌داد کــه خدا را 
چه دیدی شاید یک 
روز همه ایران من را 

شناختند.«

از لباس عید تا رخت شهادت
هرچه می‌گذرد انگار روایت برای مادر سخت‌تر می‌شود. 
راسخ با صدایی که می‌لرزد می‌خواهد از شب حادثه بگوید: 
»۱۵ اسفند نخستین شــبی بود که من، آوین، امیرعلی 
و همسرم پس از افطار رفتیم لباس عید بخریم. شلواری 
که برای آوین خریده بودیم کمی بلند بود. اندازه زدم که 
کوتاهش کنم. بعد همســرم ما را تا خانه مادرم رساند تا 
همراه مادر پیاده تا موکب امام‌حسن‌مجتبی)ع( برویم  و در 
تجمعات شرکت کنیم. رسیدیم و آوین ذوق‌زده عکس آقا 
را گرفت. کمی راه رفتیم و‌ ذکر گفتیم. در حال بازگشت به 
خانه بودیم که ناگهان پالایشگاه شهرری را زدند. نور و انفجار 
وحشتناک بود. همه متفرق شدند. آوین مدام داد می‌زد: 
مامان بدو! مامان بدو! هنوز صدایش در گوشم می‌پیچد. 
یکباره همه‌جا پر از غبار و سیاهی شد. وقتی سیاهی خوابید، 
فهمیدم دســتم ترکش خورده و پای چپم از زیر مچ قطع 
شده. مادرم آوین را بغل کرده بود و تکانش می‌داد. آوین آرام 
بود. صورتش سالم بود اما از هوش رفته بود. مردی که گویا 
متوجه شرایط وخیم آوین شده بود با سرعت او را بغل کرد 
و به سمت بیمارستان دوید. من فقط فریاد می‌زدم آوین را 
نبر، اما نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم و بروم بچه‌ام را بغل 
کنم. در یک چشم به هم زدن آوین کلی از من دور شد. بعد 
 با کمک مردم خودم هم به بیمارستان منتقل شدم. طی

 10 روزی که در بیمارستان بســتری بودم کسی به من 
نگفت آوین شهید شــده، می‌گفتند در بخش آی‌سی‌یو 
است و روز قبل از تشییع فهمیدم به شهادت رسیده است.
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